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چکیده
گیـري از  شناسایی سلسله راویان واقع در اسناد براي کشف صحت و سـقم سـند بـه منظـور بهـره     

هایی اسـت  خورد، تکرار نامحدیث ضروري است. از جمله مشکلاتی که در اسناد روایات به چشم می
دیگر برخی از راویان در اسناد روایات با عنـاوین و  که قابل انطباق بر دو یا چند راوي است. از سویی

اند. عناوین متعددي کـه همگـی حکایـت از یـک شـخص دارد. بحـث تمیـز        اسامی گوناگون یاد شده
سازي راویان متعدد در شناخت راوي و تحلیل و ارزیـابی سـند   مشترکات و توحید مختلفات و یکسان

هاي خود را بـه  گیرد. رجالیان بخشی از تلاشت میهاي خاصی صورروایت توسط دانشمندان با شیوه
هایی از جمله توجه به طبقه راوي، وجود عناوین به طـور مسـتقل در   این موضوع اختصاص داده و راه

هاي رجالی به خصوص رجال نجاشی؛ اختلاف در طریق و راوي کتاب بودن، وجود اخـتلاف در  کتاب
هـاي  ها و موقعیت جغرافیـایی شـهرها، توجـه بـه تصـحیف     ها، لقبراوي و مروي عنه؛ آگاهی از کنیه

اند. را از جمله راهکارهاي تمیز مشترکات و توحید مختلفات دانستهاحتمالی و...

علم رجال، تمیز مشترکات، توحید مختلفات.:هاواژهکلید

.13/12/1392ریخ تصویب نهایی: ؛ تا19/12/1390خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول1
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مقدمه.1

قبول خبـر و  اند که از حالات راویان از جهت اتصاف به شرایط علم رجال را دانشی دانسته
) مسائل علـم رجـال   11-10؛ فضلی، 9، سبحانی، 173-1/172کند. (مامقانی،عدم آن بحث می

نیز شامل مباحثی چون الفاظ جرح و تعدیل و تعارض میان توثیق و تضعیف، توثیقـات عـام و   
خاص، تمیز مشترکات، توحید مختلفات و ... است.

سقم روایات از طریق شناسـایی سـند؛   به طور خلاصه علم رجال در دستیابى به صحت و
پیراستن منابع روایى از روایات موضـوع یـا ضـعیف و تـرجیح سـندى در روایـات متعـارض،        

تواند نقشی اساسی ایفا کند.می
هدف از این علم نیز شناخت راویان ثقه و ضعیف، ممدوح و مذموم و مشایخ و شـاگردان  

د روایات است.راویان و طبقه آنان، به منظور ارزیابی اسنا

طرح مسأله.2
یکی از مباحث مهم و مطرح در شناسایی حال راویان شناخت راویان مشترك و تشـخیص  
اتحاد یا عدم اتحاد عناوین گوناگون است. این موضوع در اسناد بسیاري از روایـات بـه چشـم    

یـه  هـاي درا خورد و نا آشنایی با راهکارهاي تشخیص، موجب بروز اشـکالاتی در برداشـت  می
الحدیثی شده است. گاه یک خبر به دلیل اشتراك عنوان یکی از راویان آن میان ثقـه و ضـعیف   
توسط بعضی از فقهاي بزرگ کنار گذاشته شده است. از طـرف دیگـر برخـی از عنـاوین یـک      

اي هـاي جداگانـه  توان یافت و یا بعضی عناوین متحـد در مـدخل  راوي را در کتب رجالی نمی
ها اطلاعات کاملی نوشته نشده و یا به صورت مهمل رهـا  برخی از این مدخلاند که برايآمده
اند باعث شده حکم به مجهول بودن راوي شـود  اند، عناوینی هم که در کتب رجالی نیامدهشده

آید. ناآشنایی با تعابیر مختلف از یـک راوي در خبـر و   که از اسباب ضعف روایت به شمار می
صـداق آن باعـث شـده بعضـی از فقهـا آن خبـر را رهـا کـرده و در         در نتیجه مجهول ماندن م

جستجوي دلایل دیگر باشند. بنابر این؛ موضوع تشخیص اسامی مشـترك و شناسـایی عنـاوین    
کند. این شناسـایی، بـا   متعدد از یک راوي نقش بسیار مهمی در تأیید یا رد سند روایات ایفا می

شود.  ه قرائن داخلی یا خارجی حاصل میهاي خاصی و به کمک مشاهدمعیارها و ملاك
سوال تحقیق حاضر این است که در آثار رجالی چه راهکارهایی بـراي تشـخیص عنـاوین    
مشترك و تمیز یکسان بودن عناوین یک راوي وجود دارد؟ بنابر این هـدف از تحقیـق حاضـر    
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تمییـز -ارائه راهکارهاي کشف عنـوان صـحیح یـک راوي و تشـخیص درسـت مصـداق آن       

است.  -مشترکات و توحید مختلفات 

تمیز مشترکات .3
مشترك، حدیثی است که راوي یا راویانی در سلسله سند آن وجود داشته باشد که قابلیـت  
انطباق بر بیش از یک مصداق را داشته باشـد و بـه اصـطلاح میـان چنـد نفـر مشـترك باشـد.         

قط در اسم باشد،  ماننـد أبـان کـه    ) این اشتراك ممکن است ف1/288(مامقانی، مقباس الهدایه، 
؛ 2. یا حماد که مشترك بین حماد بن عثمان و حماد بن عیسـی اسـت  1نفر مشترك است19بین 

یا در اسم راوي و نام پدرش باشد مانند فضیل بن عثمان که بین دو نفر مشترك اسـت و ماننـد   
:در سند زیرمحمد بن احمد یا احمد بن محمد

2ن محمد عن بکر بن صالح عن الحسن بـن علـی ... (کـافی،    محمد بن یحیی عن احمد ب
و نفر دوم یعنی احمد 3نفر قابل انطباق است4) که نفر اول یعنی محمد بن یحیی بر 7، ح107/

تواند دلالت داشته باشـد؛ از جملـه احمـد بـن محمـد بـن ولیـد،        بن محمد بر افراد زیادي می
بن سعید (ابن عقـده)، احمـد بـن محمـد بـن      احمدبن محمدبن خالد البرقی، احمد بن محمد 

عیسی الأشعري، احمد بن محمد بن ابی نصر، احمد بن محمد السیاري و.... 
یا در کنیه، لقب یا نسب باشد مانند ابن سنان که میان چنـد نفـر مشـترك اسـت، از جملـه      

4)16/160دانند. (خویی، عبداالله بن سنان و محمد بن سنان، که دومی را ثقه نمی

هاي درایه الحدیثیاشتراك و تأثیر آن در  برداشت-3,1
تکرار عناوینی که مشترك بین دو یـا چنـد راوي باشـد از مشـکلاتی اسـت کـه در اسـناد        

گـردد؛ از  پژوهـان، مـی  ها بـر حـدیث  خورد و باعث التباس احوال آنروایات زیاد به چشم می
لی بن ابی حمزه عن ابی بصیر آمده روایت در منابع حدیثی شیعه ع800جمله در سند بیش از 

ها مراد از ابی بصیر یا ابن ابی حمزه مشخص نشده است.یک از آناست ولی در هیچ

. از جمله ابان بن تغلب، که از اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق علـیهم السـلام اسـت، و ابـان بـن عثمـان کـه از        1
اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهما السلام) است

و دومـی متوفـاي   190و امام رضا (علیهم السلام هستند، اولـی متوفـاي   . هر دو از اصحاب سه امام : امام صادق، امام کاظم 2
)142-143است .(رجال نجاشی، 208یا 209

.محمد بن یحیی العطار، محمد بن یحیی الخزار؛ محمد بن یحیی الخثعمی، محمد بن یحیی المعاذي3
ان بنگرید به مقالـه ابـن سـنان در تـرازوي نقـد،      روایت فقهی آمده . در مورد محمد بن سن470.  ابن سنان در سند بیش از 4

2مرتضی عرب و حسن نقی زاده، کتاب قیم، شماره 



93شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی42
شود. البته اگر همـه  عدم تشخیص نام یا اشتباه در تطبیق باعث خطاي در ارزیابی سندي می

صـورتی  هاي مشترك در درجه یکسانی از وثاقت باشند، مشخص کـردن راوي مشـترك در  نام
یابد که راویان مشترك در یک عصر نباشند که در این صورت بازشناسی مشـترکات  اهمیت می

در حکم به ارسال یا اسناد حدیث مفید خواهد بود. و اگر در دو خبر متعارض راوي مشـترکی  
باشد که یکی ثقه و دیگري ضعیف باشد و یا هر دو ثقه و یـا هـر دو ضـعیف باشـند ولـی در      

در درجه یکسانی نباشند در این صورت توجه به تمیز و تشـخیص مشـترکات   وثاقت و ضعف
یابد. به عنوان مثال در سندي که پیشتر از کتاب کـافی نقـل شـد در میـان اسـامی      ضرورت می

مشترك محمد بن یحیی، در باره محمد بن یحیی المعاذي توثیق و تضعیفی نیامـده اسـت و در   
حمد، ابن عقده، زیدي ثقه و السیاري به شـدت تضـعیف   میان عناوین مشترك میان احمد بن م

اند. بنابراین موضوع تمییز مشترکات در تعیین راوي ثقه از غیـر  شده و سایر عناوین امامی و ثقه
و حکم به صحت یا عدم صـحت  5ثقه، شناسایی ارسال و اسناد سند و ترجیح در مقام تعارض

یابد. ت میسند؛ در نتیجه استفاده از روایت آن سند اهمی
من جمله المهمات فی هذا الفـن تمییـز المشـترکات    «نویسد: باره میمرحوم مامقانی در این

)1/202(تنقیح المقال، » من الرجال لتوقف تصحیح السند علیه
پیشینه بحث -3,2

موضوع شناسایی راویان مشترك به خصوص در آثار رجالی قرن یازدهم به بعد مورد توجه 
منتقـی الجمـان فـی    «تـوان بـه   ، از جمله آثار مطرح در ایـن زمینـه مـی   جدي قرار گرفته است

ابومنصور حسن بن زیـن الـدین پسـر شـهید ثـانی معـروف بـه        » الأحادیث الصحاح و الحسان
اشاره کرد. وي در مقدمه کتـاب خـود در فائـده ششـم از دوازده     -ق 1011م-صاحب معالم 

مام کتاب هر گاه با عناوین مشترکی مواجه شده، فائده به تفصیل به این موضوع پرداخته و در ت
به ارائه راهکارهایی براي تمییز راویان مشترك پرداخته و به نکات قابـل تـوجهی اشـاره کـرده     

جامع المقـال فیمـا   «است. فخر الدین طریحی نیز در باب دوازدهم کتاب رجالی خود با عنوان 
ترکات را ارائـه داده اسـت. محمـد امـین     هاي تمیز مش ـشیوه» یتعلق بأحوال الحدیث و الرجال

کاظمی شاگرد طریحی، در مقدمه کتاب خـود هدایـه المحـدثین إلـی طریقـه المحمـدین ایـن        
قسمت از کتاب را تصحیح کرده که به مشـترکات کـاظمی شـهرت یافتـه اسـت. (آغـا بـزرگ        

)205، رقم 25/190تهرانی، 

هاي ترجیح یکی از روایات متعارض، مراجعه به سند است.. چون از راه5
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کامل روایات کتب اربعه، تلاش کـرده  مرحوم اردبیلی نیز در جامع الرواه خود با استقصاي

6از طریق استخراج راوي و مروي عنه، همه عناوین مشترك را تشخیص دهد.

سـید موسـى   مرحوم بروجردى و آثـار مشـابهى کـه   » ترتیب الأسانید«هاى مجموعه کتاب
گـامى دیگـر بـراى حـلّ ایـن ابهـام اسـت.        ، نیـز انـد در این زمینه فراهم آوردهشبیرى زنجانى

کتـاب معجـم رجـال الحـدیث اسـت کـه از جهـت        ،ترین اثر چاپى در این زمینـه یافتهزمانسا
.نظیر استبى،استقراى مشایخ و شاگردان

مشهور است کـه تمییـز راویـان مشـترك از عصـر      «نویسد: شوشتري در قاموس الرجال می
دهد که  قبـل  طریحی، کاظمی، عاملی و محمد بن علی اردبیلی آغاز شده ولی تحقیق نشان می

ها مرحوم میرزا علی استرآبادي در منهج المقال به این امر اهمیت داده و مرحـوم اردبیلـی   از آن
وي أخذ نموده است و باید گفـت اصـل و اسـاس در    » الوسیط«نیز مطالب خویش را از کتاب 

)  1/17(قاموس، » شناخت راوي مشترك رجال برقی و سپس شیخ طوسی است.
الی در تمیز مشترکاتهاي رجنقش آگاهی-3,3

پیش از این بیان شد اگر نام راوي بین موثق و غیرموثق مشترك باشد، این اشتراك راوي از 
سزایی در ارائـه حکـم بـر اسـاس آن     شود. که تأثیر بهاسباب و عوامل ضعف روایت قلمداد می

کرکـی  خواهد داشت و به همین دلیل برخی از فقها مانند شهید ثانی و علامـه حلـی و محقـق   
و یا ابو بصیر است را چون این دو عنوان میان ثقـه  7تمام روایاتی که در سند آن محمد بن قیس

کنـار گذاشـته و ضـعیف    » مشترك بین الثقـه و غیـره  «و غیر ثقه مشترك هستند، با تعابیري مثل
؛ 6/409؛ حلی، مختلـف الشـیعه،   10/134؛ مسالک، 168و 10/143؛ 9/109اند. (الروضه، دانسته

) نیز بنگرید به روایت علی بن حکم که چون مشترك میـان سـه   10/45کی، جامع المقاصد، کر
).  134و219و7/60نفر است، مردود دانسته شده است. (مسالک الأفهام، 

گیري از روایات شده و نتیجه آن، کنـار  بنابراین مشکل اشتراك در عناوین، مانعی براي بهره
د در ارائه حکم شرعی مؤثر باشند، در حالی که بسیاري از توانستنگذاشتن روایاتی است که می

گیـري از راهکارهـاي تمیـز مشـترکات قابـل      عناوین مشترك موجود در اسناد روایات بـا بهـره  
تشخیص است.

را مرتفع و . وي تلاش کرده است تا افزون بر منابع رجالى با مراجعه به احادیث، اشتباهات رجالیان در معرفى ناقص راویان6
بسیاري از افراد مجهول را مشخص سازد. 

. این عنوان بر چهار نفر اطلاق شده است: محمد بن قیس ابو نصر الأسدي، محمد بن قیس ابوعبداالله الأسـدي، محمـد بـن    7
)880رقماند. ( نگ:  نجاشی، قیس ابو احمد الأسدي، محمد بن قیس ابو عبداالله البجلی این چهار نفر تقریبا هم طبقه
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پرداخـت در  اگر شهید ثانی در این باره به جستجو براي تمیز و تشخیص این اشـتراك مـی  

کرد :تجدید نظر میقضاوت خود در باره این دسته از روایات
نویسد: اگر راوي از محمـد بـن   باره میمرحوم اردبیلی پس از شهید ثانی با تفحص در این

او محمـد بـن قـیس بجلـی بـوده کـه ثقـه اسـت.         8قیس، عاصم بن حمید یا ابن مسکان باشد.
یـز  ؛ ن7/336؛ 310-1/230شود. (اردبیلی، ) و روایات او معتبر شمرده می881(نجاشی شماره 

) در باره علی بن حکم نیز نـوه شـهید ثـانی؛ سـید محمـد موسـوي       17/173بنگرید به: خویی، 
نویسد: علی بن حکمی که در سلسله سند واقع شـده همـان علـی بـن حکـم کـوفی       عاملی می

چـه جـد مـن    که احمد بن محمد بن عیسی از او روایت کرده اسـت پـس آن  است. به دلیل این
شود، فاقد اعتبار و ارزش اسـت. (نهایـه المـرام،    ضعف روایت میگفته که اشتراك راوي باعث

1/57(
شهید ثانی هم چنین روایاتی که ابن سنان در طریق آن واقع شده را ضعیف دانسته و دلیـل  

داند. (مسالک الأفهـام،  در سلسله سند می-بین محمد و عبداالله بن سنان–آن را اشتراك راوي 
چـون ابـن سـنانی    «اند: باره گفته) ولی برخی دیگر در این8/82؛ 7/443؛ 3/249؛ 10/219-249

کند همان عبداالله بن سنان ثقـه اسـت، روایـت او صـحیح اسـت.      که از امام صادق (ع) نقل می
؛ نیز بنگرید 22/190، خویی، معجم الرجال، 383، شیخ بهایی، مشرق الشمسین، 2/40(اردبیلی، 

) اما ابن سنانی کـه از امـام کـاظم(ع) و امـام رضـا(ع)      1/202به خویی، التنقیح، کتاب الطهاره، 
انـد. (موسـوي عـاملی، نهایـه     روایت کند، محمد بن سنان است که برخی او را تضـعیف کـرده  

هـاي رجالیـان در   شود آگاهی) چنانکه ملاحظه می22/190؛ نیز ر.ك. به: خویی، 1/250المرام، 
یابد.ر داشته و از این رو اهمیت میتشخیص راوي، در پذیرش و عدم پذیرش روایت تأثی

ها در تمیز مشترکاتاختلاف دیدگاه-3,4
انـد و البتـه گـاه در نتیجـه کـار      دانشمندان در این زمینه مباحث قابل توجهی را مطرح کرده

9اند. ازجمله در تعیین عنوان مشترك محمد بن اسماعیل از مشایخ روایی کلینیداستان نبودههم

هـاي  اي از روایـات بیـانگر قضـاوت   . با این طریق یعنی حمید بن عاصم عن محمد بن قیس عن ابـی جعفـر(ع) مجموعـه   8
کـه نجاشـی و شـیخ طوسـی بـه او کتـاب قضـایا امیـر         امیرالمؤمنین(ع) از امام محمد باقر(ع) نقل شده است و با توجه به این

توان نتیجه گرفت منظور از محمـد  ) می880، رقم 322، نجاشی، 592، رقم 386ت، اند (طوسی، الفهرسالمؤمنین را نسبت داده
بن قیس در این طریق همان محمد بن قیس بجلی است.

. در سلسله بسیاري از اسناد کافی از وي و او از فضل بن شاذان روایاتی نقل شده، که طبق تحقیق دانشمندان مشترك میـان  9
نفر است که در تعیین هویت او میان دانشمندان اخـتلاف  3ه روایات کافی مشترك میان حداقل نفر است و در سلسل17یا 16

.شده است
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گیري از قرائن حالی و مقـالی در تعیـین هویـت    مشرق الشمسین با بهره، شیخ بهایی در کتاب

وي گفته است که از میان احتمالات مطرح در این زمینه، تنها محمد بن اسماعیل برمکی یعنـی  
توانـد مـروي عنـه کلینـی     ) می915، ش341صاحب صومعه که از ثقات است، (رجال نجاشی، 

د مراد از محمد بـن اسـماعیل، ابـن بزیـع اسـت (ماننـد       انباشد. وي ادله کسانی که مدعی شده
) در 274) را مـردود دانسـته است.(مشـرق الشمسـین،     10/45اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، 

انـد، و  حالی که متأخرین، محمد بن اسماعیل را محمد بـن اسـماعیل نیشـابوري معرفـی کـرده     
ست. در حالی که محمد تقی مجلسـی در  برخی دیگر بر آنند که او محمد بن اسماعیل برمکی ا

ر ومجلسی ظهمحمد باقر ) و429/ 14خاتمه روضه المتقین بعید دانسته که مراد برمکی باشد. (
، 13/7، مرآه العقول: بهنک (این عنوان را در محمد بن اسماعیل بندقی نیشابوري دانسته است.

اند، گرچه میـرزا محمـدعلی اردبیلـی    ) برخی شیخ بهایی را در این نظر متفرد دانسته1ذیل ح 
صاحب جامع الرواه که از معاصران اوست، هم این دیـدگاه را پذیرفتـه اسـت. (جـامع الـرواه،      

10/45(
هاي تعیین گیري از ملاكبخشی از انتقادات مرحوم شوشتري به مرحوم مامقانی نیز در بهره

اي که در پایـان قـاموس   رسالههویت راویان همنام و یا عناوین مشترك است وي هم چنین در 
به چاپ رسیده تحقیقی در باره راویانی که کنیه ایشـان ابوبصـیر بـوده    -مجلد یازدهم-الرجال

ارائه کرده است به نظر او این اشتراك، پژوهشگران را دچـار اشـتباه کـرده اسـت. وي در ایـن      
د روایات به یحیی اسدي اشاره که کاربرد مطلق این کنیه در اسنااي را براي اثبات اینرساله ادله

)11دارد؛ فراهم آورده است. (قاموس، 
عوامل و دلایل اشتراك -3,5

تـوان بـه مـوارد زیـر     عوامل مختلفی باعث این اشکال در اسناد شده است که از جمله مـی 
اشاره کرد:

پردازد، یعنی به دلیل گاه نویسنده به اتکاي سند قبلی به تلخیص سند میاختصار سند:.1
بـه عنـوان مثـال    1کنـد. قرائن در سند قبل در سند دوم بخشی از عناوین را مختصر مـی وجود

کند: محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی مرحوم کلینی روایتی را با این سند نقل می

. دقت در این نکته مهم است که اصل اولیه در اختصار سند آن است که منجر به اشتراك نشود ازاین رو اختصار 1
نه ها پنهـان شـده و در نتیجـه اشـتراك رخ     اختصار غالبا همراه با قرینه بوده که در انتقال احادیث به آثار بعدي قری

داده است.  
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محمد عن احمد عن ابـن فضـال عـن ابـن     «عن علی بن نعمان....  و در سند بعد نوشته است: 

) یا الحسین بن محمد عن المعلی بن محمـد عـن الحسـن بـن     10-9، ح 1/50(کافی، » بکیر...
(کـافی،  » الحسین عن المعلی عن الحسن بن علی...«علی بن الوشاء که در سند بعد به صورت: 

) آمده است.که البته در چنین مواردي رجوع بـه روایـت قبـل مشـکل شـناخت      2و1، ح1/180
یت دوم بدون هیچ تغییري به کتب حـدیثی دیگـر منتقـل    کند. اما اگر این رواعناوین را حل می

شود.شود مشکل تشخیص عناوین مطرح می
استفاده از لقب و یا کنیه راوي به جـاي نـام   حذف نام راوي و اکتفا به لقب یا کنیه:.2

شود. مثلا ابوبصیر کنیه جمعی از راویان است کـه  او هم از اموري است که موجب اشتراك می
ام راوي مشکل اشتراك ایجاد کرده است هم چنین ابن سنان، ابو احمد و موارد به دلیل حذف ن

فراوان دیگر. 
مثلا محمد بن یحیی که مشترك بین محمد بن یحیی حذف لقب و اکتفا به نام راوي:.3

العطار و محمد بن یحیی الخزاز و محمد بن یحیی الخثعمی و محمد بن یحیی المعـاذي اسـت   
اعیل.  یا مانند محمد بن اسم

به این معنا که نسب راوي از اسم کامـل بـه منظـور    حذف نسب و اکتفا به نام راوي: .4
برقی تبدیل به احمد بن محمد -بن خالد-اختصار حذف گردد به عنوان مثال احمد بن محمد 

شود.  
: گـاهی اوقـات علـت اشـتراك ریشـه در      و بی توجهی به نسخه هاي اصح تصحیف.5

معنا که نام دو راوي به یک جـور نوشـته شـود از جملـه در سـند      تصحیف اسامی دارد به این 
کتاب کافی روایتی با این سند وجود دارد : محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علـی بـن   
احمد عن.... که گمان شده منظور یا : محمد بن یحیی المعاذي و یا محمـد بـن یحیـی الرهنـی     

و نفر دوم مجهول است. بنابراین، سـند روایـت   است،  نفر اول توثیق و تضعیفی برایش نیامده
الرهنی النرماشیري به محمد بـن یحیـی   1ضعیف دانسته شده است. در حالی که محمد بن بحر

الرهنی تصحیف شده است. و اصولا فردي به نام محمـد بـن یحیـی الرهنـی وجـود نـدارد تـا        
)12(حسینی، احتمال اشتراك میان او با دیگران داده شود. 

تـر بـراي   رسد در این مـوارد مقابلـه کتـب رجـالی و اسـتفاده از نسـخه صـحیح       نظر میبه 
زدایی از عنوان راوي ضروري است.  تصحیف

. یعنی، بحر، یحیی خوانده و نوشته شده است.1
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هاي رجال به طور صحیح به مـا  یک از کتابهیچ«نویسد: می21مرحوم شوشتري در فایده 

ه، در نرسیده است، حتی رجال شیخ و فهرست نجاشی و شیخ؛ هر چند نسخه مصحح ایـن س ـ 
اي از که ابـن داود تصـریح کـرده نسـخه    اختیار ابن طاووس،ابن داود و علامه بوده است، چنان

رجال و فهرست شیخ به خط خود شیخ را در اختیار داشته اسـت. رجـال برقـی و کتـاب ابـن      
انـد گرچـه   غضائري تحریفات روشنی دارند و به طور صحیح حتی به علامه وابن داود نرسیده

تر است؛ نسخه صحیحی از رجال کشی بـه کسـی حتـی شـیخ و نجاشـی      ود کاملنسخه ابن دا
نویسـان رخ داده، نـه از مؤلـف، بنـابراین     نرسیده است، البته ایـن تصـحیفات از سـوي نسـخه    

اي تأیید شود. رجال ابن داود نیز بسـیار دچـار   که با قرینهاعتمادي بر نقل کشی نیست مگر این
»  ران؛ همانند رجال کشی در میان قدماست.تحریف شده و در میان کتب متأخ

راهکارهاي شناسایی راویان مشترك-3,4
که پیش از ایـن بیـان شـد    چنانتوجه به سند قبل و جستجوي روایت در منابع متقدم: . 1

یکی از دلایل ایجاد اشتراك تکیه نویسنده بر سند قبل و حذف لقب، کنیه و یا نسب از راویـان  
، که با انتقال این حدیث به منابع دیگر، قرائن از دسـت رفتـه و مشـکل    به منظور اختصار است

آید از این رو با مراجعه به منابع متقدم و جسـتجو در اسـناد قبـل از آن راوي    اشتراك پیش می
شود گاه سندي شود. هم چنین تتبع در اسانید و کتب حدیثی دیگر باعث میمشترك کشف می

اي مثـل لقـب راوي یـا نسـب او آمـده      تابی دیگر همراه با قرینهکه با عنوانی مشترك آمده در ک
باشد و راوي از اشتراك خارج شود. مثلا در سندي از کتاب کـافی محمـد بـن حسـن آمـده و      

محمد بن حسن صفار آمده است، که ابهام » من لا یحضره الفقیه«همان روایت و سند در کتاب 
کند.محمد بن حسن را رفع می

هاي تشخیص اسامی قابل انطباق برچند نفر شناسـایی  : یکی از روشودنراوي کتاب ب. 2
راوي کتاب یا اصل حدیثی فرد خاص است. به عنوان مثال مرحوم شوشتري در ترجمه حمـاد  

کل سند فیه حماد عن الحلبی فالمراد به هـذا  «نویسد: بن عثمان که راوي کتاب حلبی است می
بـه حمـاد بـن عیسـی فهـذا راوي الحلبـی و ذاك راوي       و کل سند فیه حماد عن حریز فالمراد

) پس اگر در سند روایتی حماد عـن الحلبـی قـرار گیـرد، مـراد      663-3/652قاموس، » ( حریز
پیش از این بیان شد که بـا همـین   حماد بن عثمان است. چون او راوي کتاب حلبی بوده است.

شود، چون در طریق حمیـد  میروش محمد بن قیس در اسناد برخی روایات از اشتراك خارج
هـاي  اي از روایـات بیـانگر قضـاوت   بن عاصم عن محمد بن قیس عن ابی جعفر(ع) مجموعـه 
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کـه نجاشـی و شـیخ    امیرالمؤمنین(ع) از امام محمد باقر(ع) نقل شده است و بـا توجـه بـه ایـن    

؛ 592قـم  ، ر386انـد (طوسـی، الفهرسـت،    طوسی به او کتاب قضایا امیرالمؤمنین را نسبت داده
توان نتیجه گرفت منظور از محمد بن قـیس در ایـن طریـق همـان     ) می880، رقم 322نجاشی، 

محمد بن قیس بجلی است.
براي شناخت عنـوان صـحیح راوي، رجـوع بـه مـتن و      . توجه به متن و اسناد روایات:2

عد بـن  : الس ـ2/4اسناد روایات، نیز توجه به سیاق کلام رجالیان راه گشاسـت. (نـگ: قـاموس،    
: سلم بن ابی ساره) پیش از ایـن  56-10/59: اصبغ بن عبد الملک؛ 103سعید النخعی الکوفی؛ 

بیان شد در بسیاري از موارد نویسنده با تکیه بر سند قبلی به منظور پرهیز از اطناب مبادرت بـه  
د تلخیص اسامی راویان کرده است و همین موجب اشتراك آن راوي با دیگر راویان همنام خـو 

شده است، بنابر این براي جداسازي راویان همنام و تشخیص عنوان صحیح مراجعـه بـه منبـع    
توانـد بـه   اصلی کتاب و توجه به سند قبلی کار آمد است. تحلیل و ارزیابی متن روایات نیز می

شناسایی راویان مشترك کمک کند، مانند روایت محمد بن قیس عن ابی جعفر در بـاره قضـایا   
انـه مضـطرب   «ین یا مثلا در شرح حال یکی از راویان مشـترك نوشـته شـده باشـد:     امیرالمؤمن

و متن روایت مورد نظر هم داراي اضطراب باشد. صاحب بهجه الآمـال بـه ایـن نکتـه     » الروایه
انه یروي خطب امیرالمـؤمنین  «کأن یکون احدالمشترکین ممن قیل فی حقه: «توجه کرده است: 

أو قیل فیه انـه مضـطرب الروایـه و کانـت الروایـه مضـطربه (علیـاري        (ع) وکانت الروایه فیها
اسـتفاده از مضـمون روایـات در تشـخیص راوي مشـترك بنگریـد بـه:        ) در باره 1/60تبریزي، 
: جابر بن عبداالله بن عمرو بن 2/317: ابراهیم بن ادریس، 152: ابراهیم بن بلاد، 1/141قاموس، 

حرام الأنصاري)
کشف طبقه راوي در تعیـین مشـترکات و جداسـازي آن هـا مـی      اوي:. دقت در طبقه ر3

تواند بسیار کارآمد باشد، پیش از این بیان شد که چگونه دانشـمندان در تعیـین ابـن سـنان کـه      
تـر  انـد و دامنـه اشـتراك را محـدود    مشترك میان عبداالله و محمد است از این روش بهره بـرده 

اند: کرده
تمییز بینهما إنمـا یکـون بملاحظـه الطبقـه فمـا کـان فـی هـذه         ال«نویسد: مرحوم خویی می

الروایات عن الباقر أو عن الصادق أو من کان فی طبقتهما فالمراد به عبداالله بن سنان کما أن مـا  
کان فیها عن أبی الحسن الرضا(ع) و من بعده فهو محمد بن سنان و ما کـان عـن أبـی الحسـن     

)191-22/190(خویی، » یهموسی(ع) و من فی طبقته فهو مشترك ف
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یا براي تعیین مصداق محمد بن یحیی و احمد بن محمد در اول اسناد کافی بـدون تعلیـق   

دهد که منظور محمد بـن یحیـی العطـار (ابـوجعفر قمـی) ؛ و      در سند، توجه به طبقه نشان می
: 2/219احمد بن محمد عاصمی است که هر دو از مشایخ کلینی هستند. ( نیـز نـگ: قـاموس،    

، ابـراهیم بـن صـالح    1/211جابر بن عبداالله بن رئـاب السـلمی،   320بکر بن احمد بن ابراهیم،
، احمد بن العباس النجاشی الصیرفی)1/488الأنماطی، 

به عنوان مثال عنوان اسـماعیل الجعفـی کـه    تبادر ذهنی به دلیل شهرت یا قرائن دیگر:. 4
یل بن عبدالرحمن الجعفـی اسـت ولـی اولـی     قابل انطباق بر اسماعیل بن جابر جعفی و اسماع

والإطلاق « شود. خویی به این مطلب اشاره کرده است:تر است و ذهن به او منصرف میمشهور
ینصرف إلی الأول اي اسماعیل بن جابر لأنه اشهر و اعرف و أنه ذو کتاب مـا لـم یکـن قرینـه     

شده اگر در سـندي علـی   ) هم چنین در تشخیص ابو بصیرگفته4/115(خویی، » علی الخلاف.
عن ابی بصـیر آمـده باشـد مـراد ابوبصـیر یحیـی بـن القاسـم الأسـدي          1بن ابی حمزه البطائنی

) 656المکفوف است زیرا علی بن ابی حمزه عصاکش و راهنماي او بوده است. (نجاشی، رقـم  
که مضمون روایات او فقهی است و نه روایات معمولی و معلـوم اسـت کـه از    به خصوص این

اي بوده است. (نـگ: کشـی،   یحیی بن قاسم الأسدي فقیه برجسته2میان اسامی مشترك ابوبصیر
نام او در طبقه اول اصحاب اجماع آمده است.)238

نفر است اما در سند العلاء بن رزین عـن  4نمونه دیگر نام محمد بن مسلم که مشترك بین 
ه انصراف به محمد بن مسلم الثقفـی  مورد در کتب اربعه تکرار شد282محمد بن مسلم که در 

العلا بن رزین القلاء ثقفی ..... روي عن ابی «گوید: است زیرا نجاشی در باره العلا بن رزین می
عنـوان  4) و چون از میان 811، رقم298(نجاشی، » عبداالله وصحب محمد بن مسلم و فقه علیه

اسـت بنـابراین در ایـن سـند     فقیه-از اصحاب اجماع-محمد بن مسلم، محمد بن مسلم ثقفی
شود. (نگ: خویی ذیل این عنوان)ذهن متبادر به او می

تواند در تمییز مشترکات و جداسـازي  این روش می.دقت در استادان و شاگردان راوي:5
رسان باشد، برخی از دانشمندان مانند مرحوم اردبیلی از ایـن طریـق بسـیار    راویان همنام کمک

وان نمونه ذیل عنوان ابراهیم بن محمـد الهمـدانی در سـند روایتـی از کـافی      اند. به عنبهره برده
(جـامع  » الظاهر أنه ابراهیم بن محمد الهمدانی بقرینه روایه محمد بـن عیسـی عنـه   «نویسد: می

حدیث علی بن ابی حمزه بطائنی از ابوبصیر نقل کرده است300.بیش از 1
دي المکفوف . یحیی بن ابی القاسم الأس2. لیث بن البختري المرادي  1. ابوبصیر غالبا قابل انطباق بر دو نفر است: 2
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) وي ذیل عناوین به ضبط تمام استادان و شاگردان اهتمام ورزیده اسـت. از جملـه   1/33الرواه، 

د با شیوه جمع میان مشایخ و شاگردان مراد را در مـواردي احمـد بـن    در تعیین احمد بن محم
محمد بن عیسی و با همین معیار در مواردي احمد بن محمد بن خالد برقی دانسته اسـت. هـم   
چنین نام محمد بن یحیی در اول اسناد کافی محمد بن یحیی العطار است که از استادان او بوده 

است.
اولا گـاه  تواند به عنوان راه حل قطعی قلمداد شود، زیـرا  وه نمیاما به نظر شوشتري این شی

: ذیل معاذ بـن ثابـت،   10/97اند. (قاموس، منابع رجالی در تعیین راوي یا مروي عنه، خطا کرده
تواند دلالتی بر حصر راویان در یکی از این دو داشته باشـد و از  ) ؛ ثانیا این امر نمی10/20-26

) وي بر آن است 12/445و 1/18ناي تمییز مشترکات قرار گیرد. (همان، تواند مبهمین رو نمی
توانـد کـار آمـد    که این راه، فقط در صورتی که تصریح به انحصار راوي از شخصی باشـد مـی  

کنـد نـه   ) در نتیجه این روش در محدود کردن دامنه عناوین مشترك کمک می19-1/17باشد. (
تعیین قطعی عنوان.

هاي احتمالی هاي اصح و منابع دیگر براي تشخیص تصحیفه. توجه به نسخ6
هـایی  ها و تحریفپیش از این بیان شد بخشی از انتقادات شوشتري بر مامقانی به تصحیف

هاي رجالی، در دسترس مامقـانی بـوده اسـت. از جملـه مرحـوم      گردد که در نسخ کتاببر می
اش به ابن ابی ملیقـه (از نجاشـی) یـا    ط کنیهشوشتري، ذیل ابراهیم بن خالد العطار، در باره ضب

، نیـز:  1/177ابن ملیکه (از علامه) دومی را ترجیح داده چون نسخه وي را اصح دانسته است. (
)، یا ذیل ابراهیم الخارفی، عنوان کشی (المحاربی) را بـه دلیـل مغلـوط بـودن نسـخه      1/88-90

-379-38-35-15-14-2/2: نیز بنگریـد بـه  1/178کشی نادرست شمرده است. (قاموس، 
) 162-161-150، 143، 1/118؛ 252-265-158-292-64-66-59-10/55؛ 175-198

مامقانی ذیل ابراهیم بن حیان واسطی بر آن است که احتمال اتحاد ابراهیم بن حنـان و ابـراهیم   
ده است، یکی در که در هر دو نسخه رجال شیخ هر دو نام آمبن حیان وجهی ندارد به دلیل این

زمره اصحاب امام محمد باقر(ع) و دیگري در شمار اصحاب امام صادق(ع) و اولـی اسـدي و   
هاي در دست مامقـانی  کوفی است و دومی واسطی. اما مرحوم شوشتري معتقد است که نسخه

نقطـه بـوده و بسـیاري از یـاران امـام      هاي پیشـین غالبـا بـی   که کتاببی اعتبار است. ضمن این
اند. علاوه بر این، شـیخ تصـریح کـرده کـه ابـن      دباقر(ع)؛ امام صادق(ع) را نیز درك کردهمحم
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)1/176. (قاموس الرجال، 1حیان، کوفی و واسطی بوده است

کثرت روایات. 7
نویسد:خویی در باره تمیز حماد در سند حماد عن الحلبی میمرحوم به عنوان مثال 

حلبی باشد در این صورت مـراد حمـاد بـن عیسـی     اگر منظور از حلبی عمران بن علی بن
کند و اگر منظور محمد بن علی بن شعبه باشـد  است چون وي فراوان از حلبی نقل روایت می

که مشهورتر از سایرین است در این صورت مراد حماد بن عثمان خواهـد بـود زیـرا وي از او    
کند. بسیار حدیث نقل می

ر آن نام محمد بن اسماعیل آمده نوشته است:مرحوم اردبیلی در باره سندي که د
محمد بن اسماعیل مشترك بین سه نفر است ولی در این جا منظور ابـن بزیـع از اصـحاب    
امام رضا(ع) است به دلیل این که مرحوم کلینی در بسیاري از اسناد کتابش با همین سند نوشته 

)10/45البرهان، است: محمد بن اسماعیل بن بزیع. (اردبیلی، مجمع الفائده و

توحید مختلفات.4
برخی از راویان موجود در اسناد یا کتب رجالی عناوین و اسامی گوناگونی دارند یعنی گـاه  
از یک راوي با تعبیرهاي گوناگونی یاد شده اسـت. شـناخت عنـاوین متعـدد از یـک راوي یـا       

آیـد.  یت به شمار مـی پراکندگی عناوین یک راوي از مباحث مهم در تحلیل و ارزیابی سند روا
به عنوان مثال از ابن ابی عمیر که از بزرگان حدیث و از اصحاب اجماع به شمار آمده است بـا  
تعبیراتی مانند محمد بن ابی عمیر، محمد بن زیاد بـن عیسـی و محمـد بـن زیـاد بـن عیسـی        

بن علـی  الأزدي، ابو احمد الأزدي، محمد بن زیاد، و یا محمد یاد شده است. هم چنین الحسن
الوشاء از راویان امام رضا(ع) با عناوین متعددي در سند کتب حدیثی مواجهیم. ماننـد: الحسـن   
بن علی بن بنت الیاس، الحسن الخزاز، الحسن بن علی الحذاء، ابن بنـت إلیـاس، الحسـن بـن     
علی بن زیاد و... که به دلیل این که همه این عناوین در یک کتاب رجالی و یا یک فصل جمـع  

هاي رجالی به منظور کشـف  نشده شناسایی مصداق خارجی با مشکل همراه شده است. بررسی
که همه این عناوین حکایت از یک فرد دارد، بسیار مهم خواهد بود.  این

هاي رجالی و در تعیین عنـوان صـحیح راوي، اسـتفاده از منـابع مهمـی چـون:       هاي مرحوم شوشتري در ارزیابی. از ویژگی1
: الأقرع السـلمی المـدنی،   111: انس بن مالک القشیري، ص2/123الإستیعاب، اسد الغابه و... در جهت تکمیل اطلاعات است. (

ی بن مؤکد العنبري): اوف130:اعشی بن مازن، ص109ص
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نقش توحید مختلفات در مطالعات رجالی-4,1

دیل شـود، در جـرح و تع ـ  یکی کردن عناوین مختلف؛ که از آن به توحید مختلفات یاد می
راوي و شناخت جایگاه و وثاقت یا عدم وثاقـت وي و تشـخیص ارسـال و اسـناد و شـناخت      

یابد. زیرا ممکن است عنوان مطلق، متحد با راوي ثقـه و  هاي مجهول و مهمل اهمیت میچهره
رسـد. بـه عنـوان مثـال     یا ضعیف باشد که در این صورت وثاقت یا ضعف راوي به اثبـات مـی  

گر متحد با عنوان محمد بن علی الهمدانی باشد ثقه و اگر متحد با محمد عنوان محمد بن علی ا
بن علی الصیرفی باشد ضعیف است. و یا عنوان آدم بیاع اللؤلؤ اگر متحـد بـا آدم بـن المتوکـل     

) و در غیر این صورت مهمل است.1/87؛ شوشتري، 1/122باشد ثقه، (خویی، 
ناوین؛ شناسایی راویان سلسله اسناد اسـت کـه   نتیجه جستجو در باره اتحاد یا عدم اتحاد ع

گیري از احادیث خواهد داشـت. زیـرا گـاه در سلسـه اسـناد بـا عنـاوین        سزایی در بهرهتأثیر به
توان یافت ها در کتاب رجالی اطلاعاتی نمیشویم که در باره آندیگري از یک راوي مواجه می

هـا  اند که براي برخـی از ایـن مـدخل   دهاي آمهاي جداگانهو یا بعضی عناوین متحد در مدخل
اند، عناوینی هم که در کتب رجالی اطلاعات کاملی نوشته نشده و یا به صورت مهمل رها شده

اند، باعث شده حکم به مجهول بودن راوي داده شود کـه از اسـباب ضـعف روایـت بـه      نیامده
نتیجه مجهول ماندن مصداق آید. ناآشنایی با تعابیر مختلف از یک راوي در خبر و درشمار می

آن ممکن است باعث شود بعضی از فقهـا آن خبـر را ضـعیف تلقـی کـرده و رهـا کننـد و در        
جستجوي دلایل دیگر باشند. اشتباهات دیگري نیـز در ایـن زمینـه رخ داده از جملـه یکـی از      

 ـنفر با عنوان مشایخ هشت8نویسندگان معاصر هنگام برشمردن مشایخ کلینی از  ام بـرده  گانه ن
از روایات کافی توسط آنان روایت شده است و در لیست خود از ابو علی اشـعري بـا   %99که 

) و توجه نکرده که 463روایت یاد کرده است.(معارف، 154روایت و احمد بن ادریس با 875
در واقع این دو عنوان یک مصداق هستند. 

هـاي خاصـی را   ف، معیارها و ملاكالبته شناخت اتحاد یا عدم اتحاد مصداقی عناوین مختل
طلبد. که رجالیان به صورت پراکنده و در ذیل ترجمه بعضی از راویانی کـه احتمـال اتحـاد    می
اند و تاکنون در آثار رجـالی بـه شـکل    ها با عناوین دیگر مطرح بوده متعرض این بحث شدهآن

لی از جملـه معجـم   منسجم بیان نشده است در این مقاله با جسـتجو در بعضـی از کتـب رجـا    
الرجال و قاموس الرجال به آن اشاره خواهد شد.



53مختلفاتدیمشترکات و توحزیتمیراھکارھا1393پاییز و زمستان
دلایل اختلاف:-4,2

تعدد عناوین ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. از جمله:
به دلیل طولانی بودن اسم راوي براي رعایت اختصار، یا به منظـور  کوتاه کردن اسامی:. 1

کم کردن حجم کتاب  
:  مانند ابن ابی نصر براي احمد بن محمـد  هر، شغل و ... . نسبت دادن به جد، قبیله، ش2

بن ابی نصر و مانند ابن الغضائري براي احمد بن حسین بن عبیـداالله الغضـائري و حسـین بـن     
عبیداالله الغضائري، یا البرقی براي احمد بن محمد بن خالد برقی، محمد بن خالد برقی و...

:  در برخی موارد در نقل حدیث از راوي؛ گاه . حذف نام راوي و اکتفا به لقب یا کنیه3
با اسم و گاه با لقب و یا با کنیه یاد شده است از جمله در سند حـدیثی در کمـال الـدین آمـده     

است:
حدثنا أبی قال حدثنا سعد بن عبداالله قال حدثنا احمد بن محمد بـن عیسـی و ابـراهیم بـن     

زیار عن الحسین بن سعید عن أبی علی البجلی عن أبان بن عثمـان عـن   مهزیار عن علی بن مه
) منظور از ابو علی بجلی، حسن بن محبوب اسـت کـه یکـی از    4، ح1/202زراره ... (صدوق، 

راویان برجسته طبقه سوم اصحاب اجماع است.  
نصر) و نیز مانند ابن ابی عمیر (محمد ابن ابی عمیر) ابن ابی نصر (احمد بن محمد بن ابی 

یا الوشاّء (حسن بن علی بن زیاد وشاء)
در مواردي راوي داراي دو لقب است، مانند سکونی که از او با عناوین مختلـف اسـماعیل   
بن زیاد السکونی، اسماعیل بن زیاد الشعیري، ابن ابی زیاد، اسماعیل بن ابـی زیـاد، السـکونی،    

الشعیري، اسماعیل الشعیري یاد شده است.  
تواند بنابر تعداد فرزندان، یک کنیه علمی و شـماري کنیـه اضـافی    یک فرد میگفتنی است

ها و القـاب در مـورد اشـخاص طبیعـی اسـت. (نـگ: قـاموس،        داشته باشد. بنابراین تعدد کنیه
: معاویه بن وهب الجیلی)10/142

در برخی مـوارد نویسـنده بـه دلیـل     .اختصار به دلیل شهرت عنوان راوي نزد نویسنده: 4
کنـد. بـه همـین دلیـل     هرت نام یا لقب یا کنیه راوي نزد خود به یکی از این عناوین اکتفا میش

مرحوم کلینی خود را مقید نکرده از مشایخ خود فقط با یک عنوان تعبیر نماید. مثلا محمد بـن  
)2، ح1/78) محمد بن جعفر الأسدي. (کافی، 1، ح1/125ابی عبداالله (کافی، 
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ید مختلفات راهکارهاي توح-2,4

توان به موارد ذیل اشاره کرد:اند، میاز جمله قرائنی که رجالیان از آن بهره برده
السندي بن «مثلا در ترجمه عنوان توجه دقیق به اطلاعات موجود در ترجمه راویان: .1
نویسد: اسمه أبان یکنی أبا بشر صلیب من جهینه و یقـال مـن بجیلـه و هـو     نجاشی می» محمد

) بنابراین اگر در اسناد نام أبـان  497، رقم 187هو ابن أخت صفوان بن یحیی (رجال، الأشهر و 
بن محمد آمد احتمال این که همان السندي باشد را باید بررسی کرد.

توانـد بـه تناسـب شـغل؛     تعدد کنیه ها و القاب در باره راویان بعید نیست و هر فرد می-
داشته باشد.محل کار، قبیله نسبت ولایی و... ؛ القابی

اش آزاد شـده  گاه لقب فرد بر اساس نسبت ولایی اوست به این معنا که او یـا خـانواده  -
رو بدان قبیله منسوب شود، به عنوان مثـال شـیخ طوسـی در بـاره     اي خاص بوده و از اینقبیله

» یکنی أبا احمـد مـن مـوالی الأزد و اسـم ابـی عمیـر زیـاد...       «محمدبن ابی عمیر نوشته است: 
) هم چنین لقب زراره بن اعین الشیبانی بوده است در حالی کـه او از قبیلـه   618هرست، رقم (ف

اسمه عبد ربه یکنـی أبـا الحسـن، و زراره    « نویسد:الشیبان نبود. شیخ طوسی ذیل ترجمه او می
» لقب له و کان اعین بن سنسن عبدا رومیـا لرجـل مـن بنـی شـیبان تعلـم القـرآن ثـم اعتقـه...         

)312م(فهرست، رق
در توحید مختلفات توجه به شغل راوي راهگشاست: نجاشی در باره سلیمان الـدیلمی  -

ابو محمد؛ قیل إن اصله من بجیله الکوفه، وکان یتجر إلی خراسان و یکثـر  «نویسد: (البجلی) می
)482(رجال نجاشی، رقم » شراء سبی الدیلم ویحملهم إلی الکوفه وغیرها فقیل الدیلمی

ی، کتاب نسبت داده شده و عنوان دیگر را صاحب اصل یا تصنیف دانسـته  اگر به عنوان-
باشند، امکان توحید مصداقی وجود دارد زیرا اصل با تصنیف مغایر امـا کتـاب اعـم از هـر دو     

)1/762است.، (قاموس الرجال، 
که با ملاحظـه طریـق نجاشـی و مقایسـه آن بـا طریـق شـیخ        :2طریقاتحاد و وحدت.2

: مانند اتحاد عمرو الفرق بـا عمـروبن خالـد الأفـرق کـه عنـوان اول در       3دآیطوسی بدست می

هاي میان راوي و مروي عنه طریق اطلاق شده است یعنی سلسله راویانی که روایتی یا اصل یـا کتـابی از طریـق    . به واسطه2
ها منتقل شده است.آن
کار به اند اینها بیان کرده. نجاشی و شیخ طوسی در فهرست خود بعد از آوردن آثار و مصنفات راویان طریق خود را به آن3

ها به نویسندگانشان است در صورتی که طریق شیخ و نجاشی به یک راوي یکسان باشد منظور اثبات صحت انتساب آن کتاب
قرینه اتحاد راوي است.
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، 286) عمرو الأزرق و عنـوان دوم در رجـال نجاشـی (   487، رقم112فهرست شیخ (الفهرست، 

) عمربن خالد الحناط لقبه الأفرق، آمده اسـت و مرحـوم شوشـتري اتحـاد ایـن دو را      764رقم
) 8/659را اتحـاد طریـق بـر شـمرده اسـت. (قـاموس،       قطعی دانسته و یکی از دلایل این ادعـا 

چنین اتحاد سلام بن ابی عمره با سلام بن عمرو، عنوان اول را نجاشی و عنوان دوم را شیخ هم
، عنوان محمد بن بکر بـا  10315، ش9/135، نیز نگ: 5267، شماره8/171آورده است. (خویی، 

)9/135محمد بن بکر الأزدي، خویی، 
جه کرد، گرچه ملاحظه طریق نجاشی و شیخ طوسی از قرائن مهم کشف اتحاد البته باید تو

عناوین مختلف است، اما گاه شیخ طوسی و رجال نجاشی با غفلـت از اتحـاد عنـاوین متعـدد،     
اند، لذا باید دانست تعدد عنـاوین در  یک راوي را با چند عنوان در لابلاي کتاب خویش آورده

توانـد دلیـل تعـدد مصـداق باشـد.      فهرسـت نجاشـی نمـی   رجال و فهرست شیخ طوسی و نیز
-1/56شوشتري در قاموس مکرر به این نکته توجه نشان داده اسـت. (نـگ: قـاموس الرجـال،     

)54-10-141-135-9/81؛ 403و 2/375؛ 734-197-318
توان براي اتحاد مصداقی دو عنوان اسـماعیل  براي نمونه میتوجه به مضمون روایت:.3

دیک و اسماعیل بن دینار به این امر تکیه نمود که سند یک روایت در یـک کتـاب بـر    بن ابی ف
اي دیگـر  اسماعیل بن دینار مشتمل است و همان روایت با همان سلسله سند در کتاب یا نسخه

-10/26؛ 2/15اسماعیل بن أبی فدیک را در جاي اسماعیل بن دینار نشـانده اسـت. (قـاموس،    
دکی): مرداس بن عمرو الف34

مرحوم خویی به همین دلیل، اتحاد آدم بن متوکل با آدم بیاع اللؤلـؤ  راوي کتاب بودن: .4
إن راوي کتاب ابن المتوکل هو عبیس کما فـی النجاشـی و راوي کتـاب    «را نتیجه گرفته است: 

)1/122(خویی، » بیاع اللؤلؤ فی الفهرست هو عبیس أیضا
وي بـا دو تعبیـر در سـند یـک حـدیث قـرار       : به این معنا که اگر نام رایکی بودن سند.5

تواند دلیل بر یکی بودن آن دو عنوان باشد. مانند اتحاد دو عنـوان قاسـم بـن محمـد     بگیرد، می
) با همان سند فقـط بـه   2/80) با مضمون مشابه این روایت در استبصار (4/83جوهري (کافی، 

بـن عتیـک القصـیر (کلینـی،     جاي آن قاسم بن محمد کاسولا آمده است. یا عنـوان عبـدالرحیم  
شـماره،  10/10) (نـگ: خـویی،   4/20) و عبدالرحیم القصیر (صـدوق، مـن لا یحضـر،    1/100

) بـا عیسـی الضـریر    7/295) یا مثلا اتحاد عیسی الضعیف در سـندي در کـافی (کلینـی،    6489
بـه  ) که مرحوم شوشتري بعد از نقل کلام مامقانی مبنی بـر اتحـاد ایـن دو عنـوان     276(همان، 
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بل اتحاد جمیـع  «نویسد: قرینه اتحاد در راوي و مروي عنه در ادامه به این دلیل استناد کرده می

)  8/319(قاموس، » سندهما
تواند قرینه بر اتحاد دو عنـوان باشـد:   : ملاحظه وصف راوي نیز میوحدت در وصف.6

ال شـیخ طوسـی   از جمله اتحاد عمر بن ریاح زهري با عمربن ریاح واقفی عنـوان اول در رج ـ 
) آمده است. شوشتري به اتحاد 229، رقم 92) و عنوان دوم در رجال نجاشی (469، رقم، 252(

بوصـفه  -أي الشـیخ و النجاشـی  –صرحا «این دو عنوان به دلیل اتحاد در وصف معتقد است: 
بالقلا کما هنا و بروایته عن الصادق کما عد هنا و بکونه مولی آل أبـی وقـاص الـذي مـن بنـی     

)198-8/197(قاموس، » زهره و قد صرح هنا ایضا بکونه مولی بنی زهره
توان به یکی بودن عنـاوین  : در صورت یکی بودن آثار میاتحاد به دلیل توجه به آثار.7

متعدد حکم کرد: مانند اتحاد محمدبن احمدبن ابی الثلج کاتب با محمد بن احمد بن محمد بن 
رسـت شـیخ و عنـوان دوم در رجـال نجاشـی آمـده اسـت.        عبداالله کاتب که عنـوان اول در فه 

) مرحوم شوشتري یکی بودن این دو عنوان را به دلیل 1037، رقم381؛ نجاشی، 151(فهرست، 
اتحادهما مقطوع لاتحاد موضوع فهرست الشیخ و النجاشـی و  «وحدت آثار قطعی دانسته است: 

)  81و 9/50قاموس، » (ذکر کل منهما فی عنوانه کتاب البشري و کتاب التنزیل
: به دلیل رجحان دیـدگاه رجـالی وي بـر دیگـر     وجود عنوان واحد در رجال نجاشی.8

هـا  رجالیان؛ اگر شیخ طوسی از میان دو یا چند عنوان مردد بین اتحاد یا تمایز مصداقی، همه آن
شـد  را در فهرست خویش آورده باشد، اما نجاشی در کتاب خود تنها به ذکر یکی اکتفا نموده با
شـود.  به دلیل تأخر زمانی نگارش اثر او نسبت به شیخ، حکم به اتحـاد مصـداقی عنـاوین مـی    

) از جمله اتحاد الحسن بن العباس بن الحریش الرازي با الحسـن بـن العبـاس    1/339(قاموس، 
الحریشی که این دو عنوان در فهرست شیخ طوسی به طور مستقل با دو طریـق مختلـف آمـده    

) بـه اتحـاد   60تعدد دارد ولی نجاشی فقط متعرض عنوان اول شده اسـت. ( است که ظهور در 
نیز بنگریـد بـه اتحـاد    3/273، شوشتري، 4/370این دو عنوان حکم کرده است. (نگ : خویی، 

عیسی بن عبداالله الهاشمی با عیسی بن عبداالله بن محمد بن عمر بـن علـی بـن ابـی طالـب(ع)      
ــن 8/326(شوشــتري،  ــاب   ) و اتحــاد الحســن ب ــو ن ــه اب ــن عطی ــا الحســن ب ــاط ب ــه الحن عطی

)4/380الدغشی(خویی، 
: چون موضوع کتـاب رجـال شـیخ    عنوان در کتاب رجالیک اقتصار شیخ طوسی بر .9

نسبت به فهرست تتبع و استقصاي کامل از جمیع اصحاب و راویان و بیان طبقه معصـومان(ع)  
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باشـد.  اي بـر اتحـاد آن عنـاوین مـی    است. اکتفا بر عنوان واحد و نیاوردن عناوین دیگـر قرینـه  

اقتصار الشیخ علی عنوان واحد «نویسد: شوشتري از این مبنا در توحید مختلفات بهره گرفته می
(اتحاد عبدالکریم بن هـلال الجعفـی   » دلیل علی اتحاده مع الآخر حیث أن موضوعه الإستیعاب

ک بیـاع الهـروي بـا عمـرو بـن      ) نیز اتحاد عمروبن نهی ـ6/206با عبدالکریم بن هلال القرشی : 
)8/147(همان، » یؤید الإتحاد اقتصار الشیخ فی الرجال«نویسد: نهیک النخعی، که شوشتري می

در موضوع توحید مختلفات مرحوم شوشتري تأکید کرده است که صرفا با اتحـاد نـام، نـام    
باید دلایلی بر اتحـاد  توان حکم به اتحاد دو عنوان کرد، بلکه پدر، و نام جد و کنیه یا لقب نمی

آورده شود. چون احتمال تعدد وجود دارد، مثلا مهدي عباسی با مهدي کـه از نوادگـان جعفـر    
به خصوص در اسـامی پـر تکـرار در    )1/15طیار است در نام و نام پدر و جد مشترك است.( 

، علی ...احمدسند مانند محمد،
موي در معجم البلدان حمرحوم شوشتري مثالی براي این موضوع آورده است:

أن رجلا نادي فی منی: یا اباالفرج المعافی بن زکریا النهروانی، فأجابه رجل «گوید: می
فقال له: لعلک من نهروان الشرق و أنا أرید نهروان الغرب! فعجب من اتفاق الإسم و الکنیه 

اد، گفت: مردي در منا صدا زد: اي ابوالفرج نهروانی مردي پاسخ د«، »واللقب و النسبه
گاه از اشتراك اسم و شاید تو نهروانی شرقی هستی و من با نهروانی غربی کار دارم، آن

این صرف نطر از صحت و سقم این داستان،)1/15(همان، » کنیه و لقب تعجب کرد.
اتفاق به نظر نادر می آید زیرا عنوان ابوالفرج و زکریا و نهروانی از اسامی پرکاربرد نیست 

اتحاد داده شود، دلیل تعجب فرد هم همین است.که احتمال

قرائن عدم اتحاد-3,4
تواند شاهدي بـر اتحـاد دو عنـوان    پیش از این بیان شد وحدت طبقه میاختلاف طبقه:. 1

باشد بنابر این اختلاف طبقه مؤید تعدد عنوان است: به عنوان مثال دو عنوان محمد بـن یـونس   
حمن: چون عنوان اول در رجـال برقـی و شـیخ از اصـحاب امـام      و محمد بن یونس بن عبدالر

کاظم(ع) دانسته شده و عنوان دوم در رجال شیخ از اصحاب امام رضا(ع) و امام جواد (علیهمـا  
اند؛ شوشتري به عدم اتحاد این دو عنوان به دلیل تفـاوت در طبقـه معتقـد اسـت.     السلام) آمده

هـا  قه راویان از هر عنوان، مانع از اتحـاد مصـداقی آن  ) بنابراین اختلاف در طب9/665(قاموس، 
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شود و اگر در اتحاد مصداقی دو عنوان مردد باشیم و با رجوع بـه روات و مشـایخ حـدیثی    می

توان به اتحاد مصداقی عنـاوین حکـم کـرد.    ها را به لحاظ طبقه، متفاوت ببینیم، نمیعناوین، آن
ز اختلاف طبقـه در دو عنـوان صـالح بـن سـهل      ) نی557و 363و332و 10/235؛ 2/375(همان، 

همدانی و صالح بن محمد بن سهل همدانی باعث شده خـویی بـه تعـدد عنـاوین حکـم کنـد:       
نویسد: عنوان اول در طبقه خویی ضمن انتقاد بر علامه حلی که به اتحاد این دو حکم کرده می
تواننـد ایـن دو   ابراین نمـی امام باقر(ع) است و عنوان دوم از اصحاب امام جواد(ع) است و بن ـ

)  51-14/50، نیز نگ: همان، 9/73عنوان یکی باشند. (خویی، 
توانـد مبنـا قـرار    توجه به طبقه راوي هم در تمیز مشترکات و هم در توحید مختلفات مـی 

گیرد، از میان رجالیان کسانی چون شوشتري گاه به تصحیح مروي عنه و راویـان افـراد همـت    
هایی بررسی سند، ارسال و انقطاع آن بر مخاطب مخفی نباشد. (براي نمونهگماشته تا به هنگام

: ابـراهیم بـن   159-157: أبان بن تغلـب،  14، أبان بن عثمان، 1/118از این قبیل ر.ك: قاموس، 
و...)48-19-2/4اسحاق الأحمري النهاوندي، 

یشـتر و در رجـال و   البته این احتمال در رجال نجاشی بذکر دو عنوان به طور مستقل:.  2
شود زیرا نجاشی دقت بیشتري در شناخت راویان داشته و اضـبط  فهرست شیخ کمتر مطرح می

از دیگران بوده است وي کتاب رجال خود را با توجـه بـه دو کتـاب رجـالی شـیخ نگاشـته و       
وکثیـرا مـا   «نویسد: شد. شوشتري میهایش میاشتغالات فراوان شیخ مانع تجدید نظر در نوشته

) البته شوشتري براي 8/347» (یعنون الواحد بالإتفاق فی أکثر من باب و لیس بدال علی التغایر
دأب الشـیخ ذکـر الرجـل مـرتین إذا کانـت النسـخ       «این موضوع دلایلی مانند اختلاف نسـخه:  

) را مطرح کرده است. بنابر ایـن تکـرار یـک    7/107) و یا غفلت و فراموشی (5/173». (مختلفه
خورد؛ مثلا در رجال شـیخ سـه   خصوص رجال، فراوان به چشم میهاي شیخ بهکتابعنوان در

عنوان عتیبه بیاع القصب، عتیبه بن عبدالرحمن الکوفی بیـاع القصـب و عتیبـه بـن میمـون بیـاع       
، 7/107القصب آمده است در حالی که به نظر شوشتري این عناوین حاکی از یک نفـر اسـت. (  

، در باره محمد بن میسر و محمد بن مبشر)9/617نیز نگ: 8/347نیز نگ: 
باره نکات دیگري را لابلاي کتاب خود متذکر شـده کـه توجـه بـه آن در     شوشتري در این

تشخیص مصادیق متعدد مهم است از جمله:
توان به اتحـاد آن دو حکـم کـرد.    اگر یکی از دو عنوان، مولی و دیگري عربی باشد نمی-

)2/472(قاموس، 
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یکی از دو عنوان مولی باشد و دیگري مولی نباشد، اما نام فرد یا اجدادش، مسعود یا اگر -

نهادنـد.(همان،  میمون باشد قابل جمع است زیرا اعراب نام غلامان خود را میمون و مسعود می
1/290(

چـون احمـري را بـه دوش    اي هـم اگر یکی از دو عنوان مولی عجمی و دیگري نام قبیله-
ها منسوب به بنی حمیر از اعراب هستند اما جمـاعتی  مع است زیرا برخی احمريکشد، قابل ج

)1/488جا ساکن شده بودند نیز به احمري مشهورند. (از عجم که به کوفه رفته و در آن
اطلاق عنوان فرد در اخبار و کتب رجالی دال بر عـدم اشـتراك او بـا دیگـري در عنـوان      -

اشد لازم است که به صـورتی مقیـد و در نتیجـه از یکـدیگر     است و اگر چنین عنوانی متعدد ب
)2/21؛ 1/221متمایز شوند. (

اگر به عنوان مثال یکی از عناوین کعبی و دیگري فلان بن کعب باشد مانعی براي اتحاد -
)1/124کند. (مصداقی ایجاد نمی

و تضـعیف اسـت   که بیان شد یکی از قرائن توحید مصداقی، اتحاد در توثیق گرچه چنان-
تواند مانعی براي اتحـاد  اند و نمیولی لازم به ذکر است که گاه توثیقات و تضعیفات قابل جمع

و در عنـوان  » ضـعیف فـی المـذهب   «مصداقی باشد، مثلا اگر در باره یـک راوي گفتـه باشـند    
توانـد فـرد فاسـد    این اوصاف قابـل جمـع هسـتند و مـی    » فی الحدیث«دیگري آمده باشد ثقه 

)1/196ذهب راستگو باشد. (الم
تواند دلیل بر اتحاد مصداقی عنـاوین باشـد،   اتحاد طرق روایی بین دو یا چند عنوان نمی-

ها نیست. چه بسا که یک نیز تعدد طرق روایی میان دو یا چند عنوان دلیل بر تعدد مصداقی آن
؛ 339-139-1/298راوي از چند نفر یا چند راوي از یـک نفـر روایـت نقـل کننـد. (قـاموس،       

2/375(
که در جایی عنوانی را مولاي پـدر و در  مولاي پدر و جد، مولاي فرزند نیز هست. چنان-

اند و دلیل بـر تعـدد مصـداقی نیسـت. (همـان،      جاي دیگر همان عنوان را مولاي فرزند خوانده
10/39-46-49(

لیل بر تعـدد  اگر یکی از عناوین وصف انصاري و دیگري وصف خزرجی داشته باشد، د-
)10/41مصداقی نیست. (همان، 

در تعیین عنوان راویانی که اسامی همنام و مشابه دارند، استفاده از کنیـه لازم اسـت. امـا    -
: برید الکناسی)  2/172باید قرائن دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد. (همان، 
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» اسـامی= لقـب  اب+ سـایر  «و » اب+ اسـم انسـان= کنیـه   «در تعیین عنوان توجه شود کـه:  

شود کنیه نیسـت، بلکـه در   شروع می» اب«) پس باید دقت کرد هرجا نامی با 16-1/15(همان، 
» ابـوتراب «یا » ابو السفاتج» «ابوالأکراد«رود؛ مثلا به معنی مصاحب هم به کار می» اب«مواردي 

گاه عامند و ها نیزکه أب به شخص خاصی اضافه نشده و لقب است نه کنیه. کنیه» ابوسمینه«یا 
گاه خاص به مثل ابواسحاق براي کسانی که نامشان ابراهیم است یا ابویوسف براي کسـانی کـه   
نامشان یعقوب است و ابوالحسن براي کسانی که علی نام دارند در میان اهل سنت نیـز کسـانی   

) 11/198که نامشان عمر است غالبا کنیه شان ابوحفص است. (همان، 
توان در عنوان، فرد را به جدش منتسـب  د راوي نام خاصی باشد میدر صورتی که اسم ج

توان محمد بن علـی  ساخت، مشروط بر اینکه موجب اشتراك عنوان با فرد دیگر نشود. مثلا می
بن الحسین بن موسی بن بابویه (شیخ صدوق) و پدرش علی بن الحسین بن بابویـه را بـه ابـن    

بـه دیگـر افـراد ایـن خـانواده صـحیح نیسـت. از ایـن دو         بابویه اطلاق کرد و دادن این نسبت 
بـا  » علـی بـن الحسـین   «با عنوان محدث و » محمد بن علی«شود، یاد می» ابنا بابویه«بزرگوار به

: 9/79و 1/14هـاي دیگـر را بنگریـد در:    نیز نمونـه 14و13عنوان فقیه معروف هستند.(همان، 
: ابن 592: ابن بابویه، 592: ابن شهاب، 4،11/617محمد بن احمد بن محمد بن سعید ابن عقده

: 1/298: اسـماعیل بـن آدم بـن عبـداالله بـن سـعد،       2/7: ابن قتیبه، 628: ابن الجنید، 599بطه، 
: احمد بن العباس) 486ابراهیم بن محمد بن یحیی المدنی، 

ش نیایـد.  تعبیر کرد به شرط آنکه اشـتباهی پـی  » فلانی«توان در مواردي به می» ابن فلان«از 
ابو علی بن «گاهی به » احمد بن مطهر«گفت؛ یا در روایات از » قتیبی» «ابن قتیبه«توان بهمثلا می

» یاد شده است. اما از ابن عیاش (احمد بن محمد بـن عیـاش  » ابو علی المطهري«و گاه » مطهر
)1/14توان به عیاشی یاد کرد. زیرا عیاشی لقب محمد بن مسعود، استاد کشی است. (نمی

) و 1/17کـه فرزنـدش، همنـام خـود او باشـد. (     شود، مگر اینکسی با نام خود مکنّی نمی-
صرف اختلاف در کنیه دلیل بر تعدد مصداقی نیست زیرا گاه ممکن است یـک راوي بـه دلیـل    

هاي متعدد داشته باشد. (همان)تعدد فرزندان کنیه
گـردد، در ایـن   یک روایت بـاز مـی  گاه اصل وجود یک راوي تنها به ذکر نام او در سند-

صورت باید به بررسی مضمون و سند روایت پرداخت، زیرا چه بسـا بـا ظهـور جعلـی بـودن      

ابـن  "مـین دلیـل در کتابـت درج الـف     . عقده لقب محمد بن سعید است نه این که سعید پسر عقده باشـد.به ه 4
ضروري است."عقده
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: محمود بن عمرو بن سـعد،  10/4زدایی شود. (قاموس، روایت از پندار وجود چنین فردي ابهام

: مکتبـه بـن   235: معاویه بن معاویـه المزنـی،   149-143: معاویه بن عثمان، 134و 10/26-34
: واسع بن حبان بن منتقد)422: نفیر بن مجیب العثمانی، 399ملکان، 

گاه یک راوي ممکن است در جایی به پدر و در جاي دیگر به مـادر منسـوب شـود لـذا     -
)467-248-10/171نباید توهم تعدد مصداقی پیش آید. (

وانـد شـاهدي بـر    تطور که وحدت طریـق مـی  هماناختلاف در طریق و راوي کتاب:. 3
اتحاد باشد، اختلاف طریق دلیل تعدد است. مثلا شوشتري در باره عبداالله یحیـی و عبـداالله بـن    
یحیی الکاهلی به دلیل اختلاف طریق شیخ و نجاشی؛ قائل به تعدد این دو عنـوان شـده اسـت.    

)  6/657(قاموس، 
تـوان  شناسی میم نسبدر تعیین نام یا لقب راوي از علاختلاف در کنیه، لقب و شهر:. 4

بهره گرفت، شوشتري از توانایی خود در این علم به وفور بهره برده است؛ ازجمله ذیل أبان بن 
نویسد: اجتماع دو لقب عنزي و قیسی محال اسـت زیـرا بنـا بـه اولـی او از ربیعـه یـا        أرقم می

نویسد: احمـر بـا   ) یا ذیل أبان بن عثمان می1/97قحطان است و بنا به دومی از مضر (قاموس، 
) یا در باره ابراهیم بن 1/117بجلی بودن او ناسازگار است زیرا احمر بطنی از ازد است (همان، 

داود الیعقوبی که مامقانی معتقد است چهار صحابی به نام یعقوب داریم که ابراهیم منسوب بـه  
هـا  رد بـه آن یکی از ایشان است؛ شوشتري معتقد است همه صحابه صاحب قبیله نیستند کـه ف ـ 

نیـز  1/180که در این مورد یعقوب بن الحصین صحیح است. (همـان،  منسوب شود، ضمن این
و...)-177-122-117همان، 

وي نظر مرحوم اردبیلی در باره دو عنوان محمد بن جعفـر الأسـدي و محمـد بـن جعفـر      
یرفته و ذیـل ترجمـه   الرزاز که به دلیل اشتراك در راوي و مروي عنه این دو را یکی دانسته نپذ

هذا مکنی بأبی الحسین و ذاك بأبی العباس و هذا رازي «محمد بن جعفر الأسدي نوشته است: 
)165-9/165(قاموس، » و ذاك کوفی، هذا یوصف بالأسدي و ذاك بالرزاز.

آگاهی از موقعیت جغرافیایی شهرها و نـواحی هـم در توحیـد مختلفـات و هـم در تمیـز       
زیرا ممکن است یک فرد گاه بـه محـل سـکونت و گـاه بـه ناحیـه و       مشترکات ضروري است

استانی که آن شهر در آن است منسوب شود، که نا آشنایی با این موضوع ممکن است احتمـال  
و...)2/102، 10/410تعدد مصداقی را ایجاد کند. (نگ:  قاموس، 

چون حرفه، قبیلـه، جـد   تواند بنابر انتساب به امور مختلف همالبته باید دانست یک فرد می
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چنـین  :الیاس الصـیرفی) هـم  2/113زمان از عناوین مختلف برخوردار باشد. (شوشتري، و... هم

گاه ممکن است فرد اصالتا به شهري منسوب باشد و به دلیل سکونت در شـهري دیگـر بـه آن    
قبیلـه امـري   نیز منتسب گردد نیز انتساب فرد به قبیله با انتساب وي به طائفه زیر مجموعـه آن  

مانند ابان بن تغلب بکري حریري که حریـر بطنـی از قبیلـه بکـر بـوده      رود، عادي به شمار می
ها را موجب گردد و مانع از اتحـاد  بنابراین تعدد در انساب نباید توهم تعدد مصداقی آناست. 

، ، احمد بن یوسف موسـی بنـی تـیم االله   683: ابراهیم بن حیان، 1/176مصداقی نیست. (همان، 
: موسی بن ابی حبیـب،  256، واقد بن عبداالله الیربوعی، 10/434: احمد بن عبید البغدادي، 507
توجه به کتب انساب، معجم البلدان و تـاریخ شـهرها و تـراجم مـی     : واقد بن عبداالله)10/324

تواند کمک مؤثري براي حل این مشکل باشد.
: 217آدم والد محمـد بـن آدم،   :1/93: (اختلاف راوي و مروي عنه در اسناد روایات.5

: محمـد بـن   134: محمد بن اسـماعیل،  9/108: ابراهیم بن عبدالرحمن، 226ابراهیم بن عاصم، 
: یوسف بن السخت)11/54بشیر، 

اند، با مقایسـه  اما باید توجه داشت گاه منابع رجالی در تعیین راوي یا مروي عنه، خطا کرده
تـوان در تصـحیح خطاهـاي احتمـالی کوشـید.      وایـات مـی  منابع رجالی؛ و با رجوع به اسـناد ر 

: موسـی بـن ابـی موسـی اللؤلـؤئی)      265: مرازم بن حکیم، 26-10/20: معاذ بن ثابت، 10/97(
شوشتري با استفاده از این مبنا گاه وجود برخی از راویان را منکر شده است از جمله در شـرح  

امی از او در روایات نیامده است ایـن  چون ن«گوید: حال مفضل بن سعید بن صدقه الحنفی می
) همین موضوع در باره یحیی بن حماد نیز تکـرار شـده   10/202» (راوي وجود خارجی ندارد. 

در هیچ خبري نام او وارد نشده و فقط کشی او را نام برده است و نسخه کشی نیـز  «نویسد: می
)11/46(همان، » تصحیفات بسیاري دارد پس این راوي وجود نداشته است.

اند، به این معنا برخی اتحاد راوي و مروي عنه را نشانه اتحاد یک راوي در دو سند دانسته
ــات و    ــد مختلف ــن موضــوع را اصــلی در توحی کــه مشــایخ و شــاگردان یکســان باشــند. و ای

و...) ولی پیش از این بیان شـد  8/268؛ 4/372اند. (خویی، سازي راویان متعدد قرار دادهیکسان
پذیرد و اتحاد راوي و مروي عنـه را اعـم دانسـته اسـت بـه نظـر او       ي این اصل را نمیشوشتر

تواند موجب حکم بـه وحـدت   صرف وحدت در اسم ولو در اسامی چندین نفر از پدران، نمی
راوي شود. هم چنین مجرد وحدت در اسم و کنیه و لقب تا زمانی که قرینه بر وحدت نباشـد،  

) بـه نظـر شوشـتري    1/15اعم از وحدت راوي است. (قاموس، کافی نیست چون وحدت نام، 
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حتی اتحاد راوي و مروي عنه دو یا چند نفر که جزء مشترکین هستند، دلیل براتحاد ایـن چنـد   

شود تا چه رسد به اتحاد راوي. مامقانی در تنقیح المقال، در بحث تشخیص مشـترکات  نفر نمی
نتیجه گرفتـه اسـت. وي در ایـن موضـوع غالبـاً بـر       از اتحاد راوي و مروي عنه اتحاد عنوان را 

و از ایـن طریـق   5اردبیلـی بـه اسـتادان و شـاگردان توجـه نمـوده      » جـامع الـرواه  «اساس شیوه 
مشترکات را جدا کرده است. اما شوشتري با این روش مخالف است. وي بر آن است کـه ایـن   

اند کار آمـد باشـد. مـثلا در    توراه، در صورتی که تصریح به انحصار راوي از شخصی باشد می
اش آمده باشد در این صورت فلانی قرینـه بـر   در باره» لم یرو عنه إلا فلان« مواردي که جمله 

شناخت مروي عنه خواهد بود. وي به عدم انحصـار یـک راوي در روایـت از شـخص، قائـل      
وي است، به صورتی که نقل آن راوي از همنام آن شـخص، دلیـل و راهـی بـراي تشـخیص را     

باشد. مثلا چهار نفر به نام مسعده در فهرست شیخ آمده است و همگی صاحب کتاب هستند و 
توان از طریق شاگرد و استاد میان ها یکی است، در این صورت چگونه میسند شیخ به همه آن

)19-1/17آنان تفاوت قائل شد. (

گیرينتیجه
، شناسایی ارسال و اسناد سـند و  موضوع تمییز مشترکات در تعیین راوي ثقه از غیر ثقه-

.یابدترجیح در مقام تعارض اهمیت می
موضوع تمیز مشترکات و توحید مختلفـات بـا علـوم مختلفـی چـون جغرافیـا، نسـب        -

شناسی، لغت، ملل و نحل و... پیوند می خورد.
یکی از راه هاي تشخیص مشترکات بررسی اسناد روایات مشابه است.-
در جرح و تعدیل راوي و شناخت جایگاه و وثاقت یا عـدم  کردن عناوین مختلف؛یکی-

.یابدهاي مجهول اهمیت میوثاقت وي و تشخیص ارسال و اسناد و شناخت چهره
هاي رجـالی بـه خصـوص رجـال     توجه به طبقه راوي، وجود عناوین مستقل در کتاب-

ف در راوي و نجاشی؛ وجود اختلاف در طریق و راوي کتاب یا در کنیه و لقب و وجود اخـتلا 
ها و موقعیت جغرافیایی شهرها در تمیز مشـترکات و توحیـد   ها، لقبمروي عنه؛ آگاهی از کنیه

مختلفات اهمیت دارد.

ن دلیل وي تلاش کرده است با کمک راویان و استادان یک فرد را از راویان همنام او جدا کند.. به همی5
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